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 ها: آدم 

را    ۳۰ مرضیه تراشیده. زخم عمیق چاقو سرتاسر صورتش  با موهای کامل  ساله. 
 .زندپوشانده. با لکنت حرف می

 .از خرچنگعمیقی  ساله. معلم. با زخم ۳۰   محسن

 .ساله. دختر بزرگ  آقا. تنها ۶۰   فخری

 چون اعماق آفریقایی خودم.ساله. جوان. سیاه هم ۲۷   فریبا

 های عمیق، از خرچنگ. گاهی به مرگ فراموش شده.  گاهی با زخم   آدم)ها(

 ساله. ۱۰های دور، المرضیه س  مرضیه )کودک(

 ساله. شبیه به کودکی محسن. ۱۰ای پسر بچه    پسرک 

 

»آدم چهره تمام  تفاوت  که  یکدیگرند  به  شبیه  رفتار  و  آرایش  رنگ،  لباس،  نظر  از  چنان  هاشان  ها« 
 اند: »توده«. نشان نام وشود. انگار همه مردمانی بیفراموش می
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حتی ذره   .تاریک مطلق . است تاریکجا همه
  .شودنوری، حتی درخشش یک چشم دیده نمی

ی اندوه یک مراسم ختم  کنندهموسیقی تداعی
  هر  .میان سیاهی سرگردان است درعدم  .است

کنیم چیزی قابل دیدن است،  لحظه که فکر می
، از نور کمی، بینیم میتر فهمیم که کممی

مرضیه سرش را  ، شود ی صحنه دیده میگوشه
چرخواند، ولی باز نور در سیاهی به سمت نور می

 .نور انگار سرابی است در سیاهی .شودمحو می
هایی  های مرضیه، صدای نفسفقط صدای قدم
یک  کشد و صدای اندوهگین که به سختی می

 .رسدنوازی به گوش میتک

شود و  شود، سکوت میهمه جا سیاه می
 .شودخرچنگ آغاز می

 محسن
 شنوی؟ من رو میصدای  اینجایی؟  ...مرضیه

 مرضیه
 .تبینمنمی

 محسن
 . کنمحرف بزن، پیدات می

 مرضیه
 . هبینمت، فقط سیاهینمی

 محسن
 شنوم، اینجایی؟صدای پات رو می

 مرضیه
 .نمحس نمتیبینم

 محسن
 .اینجام

 مرضیه
 .نجامیامن 
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 محسن
 .کنمصبر کن پیدات می ...)صدای جغد( هوووو...هووو.این طرف

 مرضیه
 ... ببینمت تونمنمی

 محسن
هو بکش، هو بکش، بذار  .حرف بزن...بذار صدات رو بشنوم

 .پیدات کنم

وجوی ، در جست ببیندکه چیزی مرضیه بی آن
صدای جغد    .چرخدمحسن در سیاهی می

 . آورند، تا هم دیگر را پیدا کنند)هووو( در می

 مرضیه
 من اینجام، هووووو 

 محسن
 بینی؟یاینجام، من رو م  منهوووو، 

 مرضیه
 --    هووووو .اینجاممن 

 محسن
 -- ! هوووووو  --

 مرضیه
 -- ! هوووووو  --

 محسن
 -- ! هوووووو  --

 مرضیه
 !  ... هوووووو--

ابتدا صدای پای مرضیه و سپس صدای پای  
  .اندبه هم رسیده.شودمحسن متوقف می

 )سکوت( 

 محسن
 ...   مرضیه
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 مرضیه
 .گفتم دیگه نمیای. ساعته که اینجام ۵تر از بیش

 محسن
  ؟نیامچرا 

 مرضیه
 . گفتم کاش اصلن نمیومدم ...گفتم

 محسن
 گی مرضیه؟ چی می

 مرضیه
تون! گفتم نکنه دارید از پشت شون، همهگفتم نکنه همه

 . خندیدکنید، میهای خونه نگام می پنجره

 محسن
 . اومد شدنمی

 مرضیه
 ...جا تاریک بودهمه .رفت حتی شدنمی

 ( سکوت)

  مرضیه
 .وقت انقدر تاریک نبوداینجا هیچ

 محسن
 .جا خوب تاریک نشده بودشد اومد تا همهنمی

 مرضیه
شه عین آدم پا گذاشت گفتم چه بلایی سر خونه اومده که نمی

 توش؟ 

 محسن
 .از در اصلی رفت و اومد شهنمی

 مرضیه
ها رو، مثل یه کوه سیاه هنوز که روشن بود دیدم خرچنگ .آره

 .ی ورودی رو گرفته بودنهمه

 محسن
 . شدتاریک می بایدجا همه 
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 مرضیه
 . جا تاریکهکه همه وقتهخیلی 

محسن جلوی   .شودها شنیده میصدای خرچنگ
ا  که م یهایآید و از دور به خرچنگمرضیه می

 . کندبینیم نگاه مینمی

 ( سکوت)

 محسن
 .، پشتت رو نگاه نکن، فقط سریع بدوبگیردستم رو 

 مرضیه
 خوای راه رو بفهمی؟ بینه، چه طور مینمی روچشم چشم 

خاموش به مرضیه   دستی محسن یک چراغ
 . دهدمی

 محسن
رو از پشت محکم بگیر   پیرهنم .زیرزمین، روشنش نکن نرسیدیمتا 

 . بودووو...  آماده باش .و بدو

.  دوندمیسریع و پر صدا مرضیه و محسن 
زیرزمین  مرضیه چراغ روشن را در دست دارد. 

دالان دالان است، مرضیه و محسن در حالی که  
  .دونداند با سرعت میشده خم

 مرضیه
 نفس زنان( )نگران و نفس

  شنوی؟رو می صداشون

 محسن
 .پشت سرمونن

 مرضیه
 .شهداره نزدیک تر می صداشون

 محسن
 . بدوویم ترسریعباید 

 مرضیه
 کنی محسن؟می کارچیداری 
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 محسن
 .سرت رو بدزد .شنمی  ترنزدیکدارن 

 مرضیه
 .بهت برسم تونمری، نمیمی تندخیلی داری 

  (سکوت)

 محسن
 ؟ترسیمی

 مرضیه
 ...از کل این خونه

 محسن
 .شنویفکر کن صداشونو نمی

 مرضیه
 .جا هستنانگار همه

 محسن
 . بیا ترسریع

 مرضیه
 .ترسممی

 محسن
 . بیا تندتر .سه تا دالون موندهفقط 

 مرضیه
 . تونمنمی

 محسن
 .باش سرتمواظب 

 مرضیه
 . بکشم نفستونم نمی .کنهاینجا داره خفم می بوی نای 

 محسن
 ...آی

افتد!  مرضیه بالا سر  محسن روی زمین می
 . رودمیسن مح
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 مرضیه
ها... دارن  . خرچنگمحسن، تورو خدا .. ن. پاشوو.میاپاشو، دارن  

 محسن...شن، محسن.... رسیدن... می نزدیک

کشد، چراغ قوه روی زمین مییه فریاد مرض
 .  شودیناگهان جهان روشن مافتد و می

به خودش  رهیخ، کندیچند لحظه مکث م هیمرض
 د. کنینگاه مو اطراف 

  ی. به آرامانددهیپوش اهیمردم س در عمق صحنه، 
.  نوشندیم یز یچ ای زنندیحرف م گریبا همد
از پشت   محسن  مراسم ختم است. کی یانتها

 . کندشود و مرضیه را صدا میوارد می

 محسن
   --به حالت خو 

 چرخد.سمت صدا میه مرضیه ب

 مرضیه
 )نگران( 

 خوبی تو؟ !محسن --

 ،استخوانی یصورت، نامنظم یموهایمحسن 
 .  مهربان داردی دچشمانی درخشان و لبخن

 محسن
 چطور؟ .آره

مرضیه با ترس و تعجب به ظاهر محسن نگاه 
وجود  زخم اثری از کند که عادی است و هیچ  می

 .ندارد

 مرضیه
 .پاتو ببینم

 محسن
 شده؟ چیزی
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 مرضیه
 .مهم نیست ... کردم..ر ک...ک..ف...هیچی، یک لحظه فکر کردم

 .آره بهترم .آره

 محسن
ای یک بهونه  بالاخره که  خوشحالممتاسفم بابت فوت پدرت، ولی 

 .شد که برت گردونده خونه

 مرضیه
که ایناز  .چیز، به خصوص از دیدن تواز همه .خوشحالممن هم 

 . حالت خوبه

 محسن
 سخته بفهمی حال من رو. گم، من بهش خوب نمی

های عمرم، یک شب تو اوج ی سالهمه ها، انگارسالتمام این
یک شب به خودم گفتم   .امید بودم، یک شب تو سیاهی ناامیدی

بینمت، یک شب به خودم گفتم این بار که دیگه هیچ وقت نمی
 .وقت صبح نشدصبح بشه صبح مائه، ولی هیچ

 مرضیه
 -- رار نیست صبح بشه؟ این بار چی؟ این بار هم ق

وقتی  آید. ها میز دور به سمت آنافریبا  
مرضیه  روبروی تر به محسن و ، نزدیکرسدمی
 .  ایستدمی

 فریبا
 .همه سر میز شام منتظرتونن

 مرضیه
 ؟ اومده  بزرگ آقا

 فریبا
 . نهم میا بزرگ ولی همه هستن، بریم سر میز آقا  .نه هنوز

 محسن
 شدی اذیتخیلی 

 فریبا
 وظیمه.  ، نکردمکاری 
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 مرضیه
نیست، این که انقدر مهربونی و حواست به همه هست، وظیفت 
 . نیست اتوظیفه

روند، فریبا که جلوتر از  به سمت میز شام می
گردد و  بر می. ایستدمیبقیه است، یک لحظه 

 .کشدمحکم مرضیه را در آغوش می

 فریبا
 . خیلی خوشحالم که اینجایی

ها، جز  تمام صندلیی شبیه به شام آخر است،  میز
ی اعضای خانواده جمع همه  .صندلی آقا پر است

  و پسرک جز فخری، محسن و مرضیهاند. شده
مرضیه   .به همدیگرند شبیهچهره و سایرین بی

 مسیح وار در وسط نشسته است. 

 فخری
مون از دیدن مرضیه  مون از داغ رضا خونه و یک چشمیک چشم 

 . راه نباشی دخترم یخسته .عزیزمون روشنه

 مرضیه
 . کنارتونممنم خوشحالم که  .جان عمهممنون 

 فخری
 .، خیلی دوست داشت شام رو همه دور هم باشیم«زرگ ب آقا»

داشت گریه  برای رضا  .حالش خوب نبود .دوست داشت ببینتت
اشک بریزم یا از اومدن ی رضا برادونم باید گفت: نمی .کردمی

تونست از جاش نمی .پاشم خونه رو چراغونی کنمعزیزم مرضی 
 . فقط باید استراحت کنه نش گفتادکتر  .پاشه

 وت( )سک

 )ادامه( فخری
 . نوش جان کنید .بفرمایید .بفرمایید

 مردم
 )غم زده( 

خیلی رو زرگ  باز نظر روحی آقا اش فوت .خدا رحمت کنه پدرت رو
 .بهم ریخت
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         مردم
 .گرفتههم رو زرگ بآقا ی بدن زخم خرچنگ همهاوضاع بدیه، 

 مردم
باید دعا  ...نشخیلی زود خوب میزرگ  بآقا ولی من دلم روشنه، 

 . کنیم

 مردم
 نگاهی مهربان()با 

تو مثل یک چشم روی هم گذاشتن بود ولی برای ما   برایشاید 
 .ها پر از دلتنگی بودسال ی اینهمه

 فشارد.  فریبا با مهربانی دست مرضیه را می

 مردم
ای براشون  شون، زمان یک جور دیگه دنبال زندگی میرنها جوون 
 .گذرهمی

 مردم
 .خالیه بینمون رضاجای آقا 

 فخری
روحش اینجاست، داره تماشامون  . کنه پدرت رو رحمتشخدا 
کنه و حتمن چه قدر خوشحاله که امشب اینجایی، همه  می

 .دورهمیم

 مردم
 .کنه برامون  حفظرو  زرگبآقا خدا، 

 )سکوت( 

 مردم
فقط   . خدا رحمتش کنه .بودمدرت پ سر بالاتا آخرین لحظه من 

 . گفتاسم تو رو می

 مرضیه
اون شکلی حتی قبرستون هم   .چیز عوض شده همه قدرچه اینجا 

 . کردم نبودکه فکر می

 مردم
 )با لبخند( 

چیز آروم تغییر  ایم انقدر همهبرای ما که تو این خونه وگرنه  برای تو،
 . آب از آب تکون نخوردهکرده که انگار 
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 مردم
 .که دیگه نیستن هاییآدمجز 

 مردم
 .ها عجیب بود، الان نرفتنشون عجیبهیک زمانی رفتن بچه 

 محسن
 .برعکسه، ماهایی که موندیم عجیبیم دیگهآره الان 

 مردم
ی دنیا رو هم که بگردی گردن، همهها هم بالاخره بر میاون

 .ی خودتگردی خونهآخرش بر می

 مردم
 . با یک چیزی باید دل خودمون رو خوش کنیم دیگه

 مردم
  ی تو خونه بودن فرق نداره؟نه مرضیه؟ مزه

ها خیره  کند و به آنمرضیه سرش را بلند می
کند گویی  شود. برای چند لحظه سکوت میمی

 کرده است.  مردم را دنبال نمی به خوبی حرف 

 مرضیه
ها هم انگار  سال ی اینهمه .من هیچ وقت دوست نداشت برم

 .رفتمهای خونه راه میهر روز و هر شب اینجا بودم و توی دالون

 .رهاچیز فرق د گشتم، دیدم چه قدر همهنه میامروز که تو خو
دنیای دیگه   یکخونه هنوزم خیلی بزرگه، ولی توی ذهنم انگار 

تر بلندخیلی ، توی ذهنم سقفش هم  همین سالن .انتهابی.. .بود
 ....بود

 مردم
 )با خنده( 

 تو کوچولو بودی عزیرم. 

خندند، مرضیه  دم به آرامی میبرخی از مر
 دهد. تفاوت حرفش را ادامه میبی

 )ادامه( مرضیه
ها توشون بچهها و راهروها انقدر بلند بودن که ی دالونهمه... 

 شدن، حتی یک مار من و محسن هم گم شدیم...گم می
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 محسن
 ( خنده با)

 ه؟ آره یادت

 )ادامه( مرضیه
گم شده تو فقط نمرده، شاید کردم مرجان هم فکر میحتی من 

 . ، دیدتشاون شکلیگه که محسن داره دروغ می .خونه

 ( طولانی )سکوت

 فخری
که بشه ممکنه هم  بیرون برف زده، نیمه شب مرضیه عزیزم، 

کولاک بشه، محسن جان مرضیه را باید کمک کنی زودتر راهی 
 . بشه

 مرضیه
 .شههم می توزحمت 

 فریبا
 . ولی کاش امشب رو بمونی، صبح زود بری

 مردم
 . ، شب رو بمون عزیزمجانآره مرضیه 

 مرضیه
 .برم همین امشب بهتره .نه، ممنون

 مردم
 .چه اشکالی داره؟ تو تاریکی خطرناکم هست

 مرضیه
ای همرام هیچ وسیله .خوابیدن نیومده بودم برایمن اصلن 

 --  اومدم .نیست

 فریبا
گفتم شاید بخوای بمونی، مرتبش  .آماده است خودتاتاق   --

که بدون این .همون شکلی .های بچگیتی وسیلهبا همه .کردم
 .ها کسی به هیچ چیزیش دست زده باشهی این سالتو همه

 مرضیه
 ؟ آخهچی بگم 
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  ...زنندتوجه به هم حرف میهمزمان و بیهمه 
 د. شوهمهمه می

 مردم
 . انقدر زود تموم بشه تدیدن خوشحالییفه ح

 فریبا
 .هم برات گذاشتم لباسو  ملافه

جا سکوت  شود، همهفخری از جایش بلند می
بعد از چند ثانیه شروع به حرف زدن  .شودمی
 . کندمی

 فخری
این همه شلوغی و حرف براشون خوب  .کنن استراحتباید   بزرگ آقا

 .نیست

 )سکوت( 

انگار در   شود. روند، مرضیه تنها میهمه می
ش تنها شده است. مرضیه  ااتاق خواب کودکی

در خاطرات   و    اندازمیوسایلش نگاهی به 
  شود.گذشته غرق می

نوایی غمگین شبیه به  . خواندزیر لب میمرضیه  
 . است محلیلالایی های نغمه

ای شنیده  دختر بچه های قدم صدایناگهان 
سرش را به سمت . ترسدمیشود، مرضیه می

 .  چرخاندصدا می

سمت دیگیری  بیند که در مرضیه )کودک( را می
اش در میان موهایش  ، چهرهایستاده است
خواهد به سمتش حرکت  مرضیه میپنهان شده. 

دری آرام و با صدایی اذیت کننده باز کند اما 
و شود مشخص می بزرگ ی آقا شود، سایهمی

 . کندآرام مرضیه را صدا می
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 بزرگ  آقا
 مرضیه.  

 مرضیه
  با التماس((

 ... من پیشبیا  .نرو

 مرضیه )کودک(
  با لکنت((

 .... ن....ن....ن

 مرضیه
 . مرضیهم... مم

( شلوارش را خیس کرده، آب از زیر  کودکمرضیه )
کند، زمین زیر پایش کاملن خیس پایش چکه می

 . شودمی

 بزرگ  آقا
 ...بیا اینجا...بیا بابا جان… ، عزیزممرضیه

 مرضیه

 زند()با التماس فریاد می
 … مرضیه

گردد اما  مرضیه )کودک( به سمت مرضیه برمی
چهره ندارد )به شکل ترسناکی ابرو، بینی و  

ندارد و انگار تمام صورتش فقط پوست  دهان 
چشمانش که خیره به مرضیه نگاه  و  است
جیغ  مرضیه از ترس  شکد،میجیغ  و  کند(می
 . افتدزمین میروی کشد و می

 فریبا
 .بیدار شو، صبح شده ...جانمرضیه 

بوس از پرد. ترس کاخواب میاز مرضیه  
 . فریبا وارد می شودچشمانش مشخص است. 

 مرضیه
 ؟مرد بزرگ آقا
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 فریبا
  تو؟ خوبینه! 

 مرضیه
 من اینجام؟ وقتهچند 

 فریبا
باید  .تر مواظب خودت باشیبیش کمباید یک  هان؟ ...چی شده؟

 . تر استراحت کنیبیش

 ( ولانیط )سکوت

 مرضیه
 محسن رو دوست داری؟  ...هنوز توفریبا! 

 فریبا
 کند(عوض می)موضوع را 

تو این خونه دیگه کسی خیلی ساله جانه. دست بند یادگار مراین 
 . خوام دست تو باشهمی .نمیورداسم مرجان رو 

کند و دور را از دستش باز می دستبندفریبا  
 . بنددمیمرضیه دست 

 مرضیه
 کنه اسم من رو بیاره؟چی؟ کسی جرات میرو اسم من  

 فریبا
ری، توی خونه راه می  .خودت اینجاییتو مثل مرجان نیستی. 

 روی تو ببنده.رو  شهاتونه جشم کس نمیهیچ .بیننتها میآدم

، از مرجان، از بزنیحرف تونی . مینیستیهم مثل من حتی تو 
 .از خودت.. .ها، از خونهآدم

های اتاق  شود، به سمت آینهمرضیه بلند می
تصویر   .کندمیرود و به خودش نگاه می
 . شودتکه شده مرضیه پروجکت میتکه 

 مرضیه
  .دیدمتوی خواب انگار خواب می .رو دیدمبزرگ  آقا  خوابدیشب 
 .ولی همه جای اتاق رو گرفته بود ...اش بود، فقط سایهکردصدام 

 کردم؟  بدیمن کار 
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 )سکوت( 

روبروی آینه، مرضیه دستش را روی زخم صورت 
 کند.  گذارد و آن را از بالا تا پایین لمس میمی

 )ادامه( مرضیه
، بشمباید حاضر  ...به خودم نگاه کردم ...سمتش  رفتمصدام کرد، 

 . موندمنباید شب رو می .زودتر راه بیوفتم

 فریبا
وز تو تنها کسی هستی که هن .خوای بری؟ کاش بمونیچرا می

رو باور   هاشفحرهنوز تنها کسی که  .جرات حرف زدن داره
 .کننمی

 مرضیه
 خندد()به تلخی می

 کنه؟کنی فریبا، کی حرف مرضی دیوونه رو باور میمی شوخی

 فریبا
 .من

 مرضیه
 .اگر باور کرده بودی الان همه خبر دار بودن

 فریبا
 .جلوی همه، باید از تو بشنون

 )سکوت( 

 مرضیه.کنم، خواهش می

 مرضیه
 .منم که براشون گناهکارم باز کنن، آخرش باوراگرم 

 فریبا
هر   .که بخوای به خاطرش جواب کسی رو بدی گناهی نکردی تو 

 .که افتاده مقصرش یکی دیگه استهم  اتفاقی 

نبند عجیبش را  مرضیه از بین وسایل قدیمی گرد
در دست گرفته و انگار دیگر  کند. آن را پیدا می

 متوجه هیچ چیز نیست.  

 )سکوت( 
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 )ادامه( فریبا
قبل از  .منتظرته تو اتاقشبزرگ آقا بهت بگم  گفتعمه فخری 

 . خواد ببینتتمیرفتن 

 رود. مرضیه ناگهان به سمت فریبا می

 مرضیه
 . بگو، بگو مرضیه حالش خوب نیست، نه ... نه، نه

 )سکوت( 

وقتی   .بینمشونبهتره، خوب سر شام میبزرگ نه بگو، بگو اگه آقا 
 .رممیهم  ، بعدش خوریممیشام رو کنار هم  . همه هستیم
 . دم بعدش برمبگو قول می

 فریبا
 )با لبخند رضایت( 

 گم.  آره، همین رو بهشون می

در آخرین لحظه  خواهد خارج شود ولیمیفریبا  
مرضیه  گیرد حرف دیگری بزند، رو به تصمیم می

 گردد... بر می

 فریبا
دارم فراموشش   خیلی ساله.کنمفکر نمی دیگه بهش راستی. ...

 . کنممی

اش یک روی انگشت شستد گردنبنبا مرضیه 
 . کندیک نشانه ایجاد میخط/زخم شبیه به 

میز  شوند. برای صبحانه دور میز جمع میها آدم
سمت  به مرضیه تر از شام اول است، کمی خلوت
 د. رومیز شام می

 مردم
 زده( )غم 

نفر   ۸نفر فوت شدن، زخم خرچنگ تو بدن  ۳فقط تو همین هفته  
مون های سیاهاین جوری پیش بره، رو لباس .دیگه هم نشسته

هایی که هنوز خشک روی اشک .سیاه بپوشیم باید باز لباس 
 . های جدید گریه کنیمباید اشک نشدن
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  .ی ماها همینهفکر کنید من زیادی ترسیدم، ولی سرنوشت همه
، فقط باید کنهنمیتر ولی فرقی ا کمتر طول بکشه یممکنه بیش

 .شهمینوبتمون کی نگاه کنیم ببینیم 

  مردم
 .بدبین نیستم هممن انقدرها  

 مردم
 . بینی گذشتهوضعیت دیگه از بدبینی و خوش

 مردم
 .مستاصل نبودیم انقدروقت هیچ

 مردم
 . شه نشست و نگاه کرد کهبالاخره فقط نمی

 فخری
 .وضاعشه ا بهتر می .روشنهمن دلم 

 مردم
دونم ولی شما رو نمی .ننشسته فقط نگاه کنه کسیتا الان هم 

 ... مکَنم جون میدارز صبح تا شب، ا .من نه

 فخری
اش هم  ، درهای رحمت نوشتهما رو این شکلی  تقدیرکسی که 

 .کنیمباید دعا  .بازه

تون امشب غسل کنید، توبه کنید، از هر گناهی که کردید، از  ههم
ذا   .هر حقی که خوردید، خدا خودش شافیه وَ   مَر ضت  »وا  فَه 

  «یَشفین

 )ادامه(  فخری
ر شدهخواب دیدم   .عجیبی دیدم خوابدیشب  ر  پ   ،قبرستون پ 
تعبیر خوبی  . دلم روشنه . مرده جدیدی خاک کرددیگه شه نمی
دیگه جایی برای  .شهها تموم مییعنی دیگه مردن آدم .داره

 . مرده جدید نیست

  (سکوت)

 مردم
 چطوره؟  رگبز آقاحال 
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 فخری
 ...ولی بهتر میشن نیستنبهتر 

 مردم
 ...مون باشهاگر همراه خیرشوندعای 

 فخری
دعا براشون  ما هم باید . کننبرامون دعا میه همیشبزرگ  آقا 

 . کنیم

شود. مرضیه در خانه حرکت همه جا خلوت می
کند که چه قدر آشنا و  کند، به اطراف نگاه میمی

 اند.  چه قدر غریبه

ای نشسته در گوشهمحسن با کتابی در دست 
 .  است

 محسن
بینم بعد از این همه سال اینجایی و داری دوباره توی این که می

 . آرزوهامهترین  ری، تماشای یکی از بزرگخونه راه می 

 مرضیه
ی دیروز حرف یک عمر گذشته، هم انگار داریم دربارههم انگار 

 .زنیممی

 محسن
پسر  ، من هم وض شده باشهکنم چیزی عنمیمن حس ولی 

 .آقا معلمنه ، امخونه  کوچیکه

 )سکوت( 

 مرضیه
  تونم؟شه من هنوز نمیباورت می

جلوی  را دستانش مرضیه   .خندندهر دو می
کند تا بتواند صدای جغد  صورتش جمع می

کند موفق  فوت می ه قدرهرچ .دربیاورد
 .شودنمی

 محسن
 .تر باشن به همانگشتات باید نزدیک
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 هووو بکش... هووو بکش... 

 ...  شود میمحو ی مرضیه  هاخنده

 )ادامه( محسن
هم که    ، که هر چند سالچیزیهیک ... احساسی مرضیه،  دونمی

هایی از انگار یک جنس .کنهترش میازش بگذره، فقط عمیق 
هایی که گذشتن جون هست، که از تلنبار سال داشتن دوست 

ای تازه سبز و هیچ احساس ، رنگ پرده هم بشنحتی اگه  .گیرنمی
   .پر کنهتونه جاشون رو نمی

 مرضیه
 ؟ بهتره حالت

 محسن
 .کنه همه جا رفتنگن زخم خرچنگ شروع میمی .دونمنمی
ها فقط یک فرقش با بقیه مردن .گیره و تمومی بدن رو میههم
تر کنه و قدم قدم بهت نزدیکهات نگاه میمرگ تو چشم .چیزه
 .شهمی

 مرضیه
 .همین شکلیههمیشه  مردن

 محسن
دید که چشم با شه انقدر خوب همیشه نمی  .کنهمینه فرق 

 . دیگه چیزی نمونده

 مرضیه
 .همین شکلیههمیشه  مردن

 محسن
 کند()صحبت را عوض می

چی تو فکرته، ولی شاید بهتر باشه تنها بری  دونمنمی .مرضیه
اگرم حرفی هست که باید  .کنیصحبت باهاش  بزرگ پیش آقا

 .تو خلوت گفته بشه نه تو جمعبهتره گفته بشه، 

 مرضیه
قبل از   .کنم، باید همه بفهمنخیلی ساله که دارم بهش فکر می

، نه نگاه کنن بهشها که لیافت داره آدمجوری مردنش باید اون
 مثل یا قدیس! 

 )هیجان زده( 
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«. ولی بزرگ گیم »آقا محسن باورت میشه؟ هنوز داریم بهش می
 ما نیست، هیچ کس نیست. آقای اون 

 محسن
همه سال باید قبرستون کهنه بشکافیم؟ اون هم   اینچرا بعد از 

 .تو این شرایط خونه

 مرضیه
 . دونمنمی

 محسن
رو هم بشنو، بزرگ های آقا حرف .کاری نکن که نشه جبرانش کرد

 . بگذار همه چیز تموم بشه

رود و روی زمین  مرضیه به سمت دیگیری می
و   پوشاندنشیند. صورتش را با دستانش میمی

 شود. غرق خودش می

 محسن
 )با التماس( 

هاش بشنو. بعد  کنم. فقط برای یک بار حرفمرضیه، خواهش می
 به خاطر من... هر کاری که دوست داری بکن. 

 مرضیه
شاید این هم راهش نیست، شاید دارم اشتباه  .دونممیچه 
خوام من باعث نمی .همیشه برم بهتر باشه برایشاید  .کنممی

 .عذابت باشم

 محسن
 نه... نیستی...

 ( سکوت)

 خونی؟داری، چی می

 محسن
 هملت

 خندند هر دو می

 مرضیه
، بهت  دنماون باری که با بابا اومده بودید دین هملت منه... ا؟ ای

 دادم.  
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هر   . کنه؟ از وقتی که من یادمه این کتاب دستتهنمی اتخسته
 . موقع تصویرت میاد تو ذهنم، یک هملت هم توی دستته

 محسن
 .کنمها تو مدرسه تآتر کار میبا بچه ؟معلم شدمهت بگفتم 
ها که برات کتاب  مثل اون موقع خوای برات بخونم؟می
 خوندم؟می

 مرضیه
 میشه؟

 )ادامه( محسن
 خواند()از روی کتاب هملت می

 . صحنه اول.پرده سوم

این کتاب را در دست   ...افلیا، اینجا راه برویدپولونیوس: 
خود بگیر و به آن نگاه کن تا هملت گمان کند که شما از  

مان  توان نکوهشمیچه بسا   .خوانیدتنهایی کتاب می
مان شیطان را  ی دینداری و اعمال پارسایانه کرد که چهره

 .در خود نهفته دارد

این حرف چه    .تر از این چیزی نیستآه، راست کلادیوس:
ی نوازد! چهرهی درد انگیزی بر وجدان من میتازیانه

 رنگین فاحشه چقدر با عمل زشتش منافات دارد!  

ی که میان زشتی خیانت من و اما این تفاوت با تفاوت
رنگی کلمات من موجود است برابری  خوش و آب

 . آه، چه بار سنگینی .کندنمی

شنوم، نزدیک شده است،  صدای پایش را می پولونیوس:
 .خداوندگار من، عقب برویم

شود که در دام افتاده است.  مرضیه متوجه می
کند که به  شود سعی میبر آشفته میاش چهره 

اطراف نگاه کند، شاید بتواند کسانی که پنهان 
شود  می و مردم  متوجه فخری  .اند را ببیندشده
تر  فخری خودش را عقب  .اندایستادهگوش که 
 . کشد تا دیده نشودمی
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 مرضیه
  زنی؟ها رو داری به من میخب که چی؟ چرا این حرف

 . بنددمحسن کتاب را می

 محسن
 .پیشم مونده سری یادگاریاز آخرین باری که دیدمت، هنوز یک 

 .برگردونمشونها منتظر موندم که بیای و بهت ی این سالهمه

 مرضیه
 . به تو چیزی ندادم وقتهیچمن نه، 

 محسن
هایی هایی از من شنیدی، و حرفدونی که دادی و حرفخودت می

 . شهبه من گفتی که، که هیچ وقت فراموشم نمی

  .تونستم ازدواج کنممن می .نقش قربانی رو بازی نکن مرضیه
ال  سی اینتونستم خوشبخت بشم، اما تنهایی من توی همهمی

 چیزهاییه که تو پیشم گذاشتی.  شاید به خاطر 

 )سکوت( 

و از روی کتاب  کند تاب را باز میمحسن ک
 خواند:می

 )ادامه( محسن
ی مردم  ، در دیدهشود، اگر اهدا کننده نامهربان گرانبهاهای هدیه

 . افتدمیشریف از ارج و بها 

 مرضیه
 خندد()مرضیه به تلخی می

  ! تو شریفی؟ها ها! 

 محسن
 مرضیه 

 مرضیه
 ؟ تو صادقی؟شریفی! تو محسنتو 

 محسن
   بگی؟ خوایمیچی 
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 مرضیه
چرا باید   و صادقی چرا باید همچین جایی باشی؟ شریفاگه 

بزرگ فرق تو و بابای من چیه؟ فرق تو و آقا   کاری بکنی؟ همچین
  چیه؟ هان؟

 محسن
 . ، فقط همینفهمیدم نمی .من هم مثل تو

 مرضیه
  ...حیف من فهمیش؟الان هم هنوز نمی الان چی؟

 خورد( )بغضش را می

 . حیف من که یه موقعی دوست داشتم

 محسن
 ؟ یندار باورمواقعن انقدر 

 مرضیه
کذب رو  .دروغهاز تخم  سکوت  . نباید هم باور داشته باشم

 . من تو رو دوست ندارم .زدگرهشرافت ی شه به ساقهنمی

 محسن
نم که تمام  م  گفتن، تو نیستیها میکه همه آدم ایدیوونه پس 

 . ها منتظر تو بودماین سال

 مرضیه
. ، اعتکاف کنیمسجدبری باید  .مدرسه جای اشتباهیه برای تو 
 .نشنمی، که هیچ وقت نشاید گناهانت بخشیده بش

کتابی که دست محسن است را پرت  مرضیه 
کند رو به جایی که فخری پنهان شده و با  می

 .دزنتمام وجود فریاد می

 مرضیه
 .نشبخشیده نمی کدومتونهیچهای گناه

 شود.  میآشفته  جا همه

مردم به عجله و ترس از کنار مرضیه عبور 
مردم   ازدحامتر و کنند. کم کم هوا تاریکمی

مرضیه از میان ازدحام مردم  شود.  تر میبیش
   . کندعبور می
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 مردم
 ه و نگران(د)ترسی

 شنوید؟رو می  هاخرچنگصدای 

 مردم
 . میان دارن  از اینجا

 مردم
 . طرف تر اونبرو 

 مردم
 . باید آتیش درست کنیم

 مردم
 )عصبانی( 

 ... رو خاموش کن چراغنور اون 

 مردم
 . چه قدر وحشتناکه صداشون

 . دهدبه مرضیه میی راغها چیکی از آدم

 مردم
 .بگیر این رو، مواظب جلوی پات باش

 مردم
 .اون طرف  ببرشون !هیسسس

 مردم
 .از صداشون ترسن میها بچه 

 مردم
 زند()عصبانی فریاد می

 .نور رو ننداز تو پنجره گممی.با توام

 مردم
 .اینجا بیادیکی 

 مردم
 !هیسسسسسس

در میان شلوغی و ازدحام مردم، توجه مرضیه به  
(  کودک) مرضیه .شودجلب میدیگری  سمت
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  .ی بسیار بزرگی نشسته استروی آینهروبه
   . شودمی نزدیکبه او مرضیه 

روی آینه نشسته، اشک  مرضیه )کودک( روبه
ریزد و موهای بلندش را با درد و سختی و با  می

موهایش به آرامی    .تراشدیک ماشین دستی می
   .افتندروی زمین می

 مرضیه
  کنی با خودت؟داری چی کار می

و در حالی که نیمی از  گرددیبرم( کودکمرضیه )
به مرضیه  خیره موهایش تراشیده شده است، 

مرضیه از ترس چند قدم به سمت   .کندنگاه می
  افتادهانگار اتفاق مهمی   .کندعقب حرکت می

ها را فراموش  ی مردم خرچنگهمه .باشد
  .کنندگردند و به مرضیه نگاه میکنند، بر میمی

را روی صورت مرضیه  هایشان مردم نورهای چراغ
به  آرام کنند و آرام اندازند، خیره نگاهش میمی

 . شوندتر میاو نزدیک

 مرضیه )کودک(
 زند()فریاد می

 کنی؟ نمی تمومشچرا  !برو ازاینجا .بگذارتنهام 

آب از زیر  . کندمرضیه از ترس خودش را خیس می
  .کندشود و روی زمین شره میپایش سرازیر می
همچنان خیره به مرضیه جلوتر مرضیه )کودک(  

  .زندآید و با خشونت داد میمی

 )ادامه( مرضیه )کودک(
 زند()با عصبانیت فریاد می

 .بروووو

 . برو از اینجا گممی

 .الانننننن
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همه به جز  بندد. مرضیه از ترس چشمانش را می
 شوند.  مرضیه از صحنه خارج می

 (.O.S)فریبا
 .صبح شده .جان بیدارشو مرضیه

 مرضیه
 ؟مردبزرگ آقا 

 فریبا
  !نه

  .شودمرضیه تازه متوجه حضور فریبا می
از شب قبل خودش  شود که متوجه میناگهانی 

 . را را خیس کرده است

 )ادامه( فریبا
  ؟خوابیدیخوب 

 .زندلبخند میمرضیه مهربان و غمگین 

 مرضیه
ترسی تورو هم زخم بزنن؟ نمی ترسی؟ها نمیتو از خرچنگ .فریبا
 .ترسی کل خونه رو بگیرننمی

 فریبا
 .بینمنمیمن این شکلی 

 مرضیه
 از مردن؟  ترسینمی

 فریبا
بیم از ماورای مرگ، آن »، یک جور حیرانیه. اسمش ترس نیست

گردد،  سرزمین نامکشوفی که از سر حدش هیچ مسافری بر نمی
   « کنداو را سست می یارادهشخص را حیران و 

 )سکوت( 
 کنه.  سست میی آدم رو اراده

 مرضیه
رو   امهیچ چیزی ارادهنگذارم دیگه یک چیزهایی یادم اومده که  

 .حتی دوباره مردن  .کنهسست 
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 فریبا
 بکنی؟  خوایمیچی کار 

 مرضیه
خیلی ساله که دارم  نه،  .از دیروز...،  .از عصر  .یک فکری زده به سرم

 . کنمبهش فکر  می

 فریبا
 مونم، هرچیزی که باشه.  منتظر فکرت می

 )هیجان زده( 
ها  کنم زخم این خرچنگفکر میمن خرافاتیم، ولی فکر کنی شاید 

کنم  فکر می .ها به خاطر همینهی این مریضیهمه .الکی نیست
 . شههمه چیز درست می

 مرضیه
 . های این خونهآدمبه خاطر خودمه، نه به خاطر  .مهم نیست برام

 فریبا
درد کشیدن . ها رو ببینمدرد کشیدن آدمنم تونمیولی من 
 .محسن رو

 مرضیه
 . مثل همن .هم مثل مردن بقیشونه محسنمردن 

 فریبا
 . کنیداری اشتباه می

 مرضیه
محسن رو پر کردن که بیاد من رو وادار به چی بکنه؟ مگه قرار نبود  

 ؟ ترسیدنها رو باور نکنه؟ پس از چی کسی حرف دیوونه

 فریبا
کنه حال این  که داره هر کاری میربطی به محسن داره؟ جز اینچه 

 . خونه خوب باشه

 مرضیه
 یادش رفته؟

کرد  تعریف  برام مرجان، خودکشی از دیدن هنوز تصویری که 
هاش باز ی اتاق روگرفته بود، چشمون همهخ .جلوی چشممه

 یادش رفته؟ .زدنبض میش خون از توی گلو، بود

 یادش نیست؟هم من رو چی؟ چند وقته که دیگه من رو  
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 فریبا
 نیست.بزرگ محسن یکی مثل آقا  . بس کن مرضیه

 مرضیه
 .نیستتون بینگفتی چند ساله دیگه چیزی  کهتو 

 فریبا
 کنه؟ برای تو می فرقیچه 

 مرضیه
 . کنهمی فرق

 فریبا
 فقط همین. .نگرانشم

 ( سکوت)

 )ادمه( فریبا
 )غم زده( 

 خودشاو نیست با »

 او رفته با صدایش اما 

 «...تواندنمیخواندن 

 )سکوت( 

کسایی رو دوست داره که کسای دیگه رو دوست  همیشهآدم 
 . دارن

 )سکوت( 

 مرضیه
امشب  .مهم نیستبزرگ  بگو بودن و نبودن آقا  .بگو بهشونبرو 

شده باشه، قایم  هم  تو اتاقش بزرگ همه باشن، بگو حتی اگه آقا
 .خواد حرف بزنهمیاش ی دیونهنوه 

بندش را در  مرضیه دوباره گردنرود،  فریبا می
ی انگشت شستش یک خط/زخم  آورد و  رومی

 .  ..کنددیگر )شبیه به یک نشانه( ایجاد می

 کنند.  ها دوباره میز را پر میآدم
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 مردم
 )غم زده( 

  .سرفه کرد . سرفه کرد . سرفه کرد . سرفه کرد .بردمش روی تخت
  .کرد سرفه  .سرفه کرد .سرفه کرد .سرفه کرد  .سرفه کرد .سرفه کرد
  .سرفه کرد  .سرفه کرد .سرفه کرد .کردسرفه   .سرفه کرد .سرفه کرد
دیگه   .ی لبش چکید رو زمینخون از گوشه .سرفه کرد .سرفه کرد

 .نفس نکشید

 مردم
 .خرچنگ روی تنش درد نداره هایزخم ولی دیگه 

  برخلاف صحنه پیشین، مردم .نشینددور میز می
او یکی یکی از  نشستن توجه به مرضیه، با بی

شوند و فقط چند نفر دور میز  صحنه خارج می
 . چند نفر از مردم طاس هستند .مانندمیباقی 

 مردم
از پشت یک طلق سیاه، بیفته روی یک طلق سیاه، و باز روی   نوراگه 

   شه؟تر مییک طلق سیاه دیگه، رنگش سیاه

 دممر
 . شهقرمزتر می

 مردم
  از این؟ ترقرمز

 مردم
 . قرمزتر از این

فقط مرضیه و   .کنندمیرا ترک  صحنهبقیه هم 
 . فریبا در صحنه هستند

 مرضیه
تر کار می بچه یادته   کردیم؟ که بودیم، با هم تآ

 فریبا
 آره... 

 مرضیه
 کجاست؟دونی ک سری وسایل صحنه و لباس داشتیم، میی
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 فریبا
 .برات میارم .شاید زیرزمین باشه

 مرضیه
 . کنمپیداش می خودمنه، 

 فریبا
 . باهات میام .خطرناکهتاریکه اونجا، 

 )سکوت( 

 مرضیه
نگام که کرد   .خواد باهام حرف بزنهولی انگار نمی .دوبار دیدمش

 .دم تنها باشممی ترجیح .یدم ازش، نتونستم برم سمتشترس
 هنوزشاید  .شاید بتونم باز ببینمش، بتونم باهاش حرف بزنم

 . کنهزیرزمین داره بازی می

همه چیز داره یادم که دستبند مرجان رو بهم دادی...  مرسی
 میاد...  

سمت  کند و به روشن می فانوسییه  مرض
 رود.  زیرزمین می

 مرضیه
 )زیر لب(

تونستید  حداقل شماها می .کنمبهش فکر می دارماش همه
 .خوشبخت بشید

شود،  شود، صحنه زیرزمین میجا تاریک میهمه
فقط نور فانوس است که   .همه جا تاریک است

ی مرضیه را روشن  تر از آن چهرهرا و بیشجهان  
 . کرده است

دیده  ی در تاریکیمرضیه )کودک( سوار تاباز 
یکی از  شود، ها شنیده میصدای بچه .شودمی
رود و از  ها به پشت مرضیه )کودک( میبچه 

دهد،  به سمت دیگری هلش میشیطنت 
شود و روی زمین  پرت می)کودک(  مرضیه

رسند،  ها از همه سمت میبچه . افتدمی
   .کشندکنند، هووو میاش میدوره 
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 هابچه
 صدا()هم

 مرضی دیووونه!...

 مرضی دیووونه!...

 مرضی دیووونه!...

  گویندمی «»مرضی دیوونه ها با صدای بلندبچه 
لو  از همه طرف  فریادها صدای   کشند. می ک 

پسرک در  .کندشود و تمام هوا را پر میپژواک می
ها ایستاده و به مرضیه  بچهسایه صحنه دور از 

ترسد جلو برود و  ، اما میکند)کودک( نگاه می
 کمکش کند. 

 مرضیه )کودک(
 ... آقا .آقا جووون

 ... آقاجووون...آقا 

 مرضیه
 )با التماس( 

 ! نه، نه

)کودک(   مرضیهبه سمت خواهد میمرضیه  
ی مرضیه از سمتی به  انگار سایهاما    .حرکت کند

سایه آقا مشخص رود، تا سمت دیگر می
 ... شودمی

 ( .O.S) بزرگ آقا
 .؟ صداتون کل خونه رو برداشتهاینجاچه خبره 

 مرضیه )کودک(
 نداده بودی دیگه  اذیتم نکنن؟ قولمگه 

 ( .O.S) بزرگ آقا
 .ر میارم هر کی اذیتت کرده باشه، پدرش رو د .کردن خودبی

د خودم رو بهت بدم، بیا گردن بن .بیا پیش من...بیا اینجا بابا جان 
 وایستی. ونشجلوباش هرکسی اذیتت کرد بتونی  که 
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 مرضیه
 )با التماس(  

 ! نه مرضیه ...نه

 مرضیه )ادامه(
 زند()بلند سر آقا فریاد می

 هان؟  ...میری؟تو چرا نمی

طول  انقدرچرا باید  ... که بتونم مردنت رو تماشا کنم موندممنتظر  
 بکشه؟ 

 کردم؟ هان؟ همه سال صبر می اینچرا باید 

تو  .مثل تو باید این هم سال عمر کنه؟ ولی حیفه خوکیچرا یک 
 . کمه براتمردن عادی 

 پسرک 

 . کن و خبر داروو بکش. هووووو بکش، همه رهووو

 مرضیه
 تونم.  تونم محسن. نمی نمی

 ( .O.S) بزرگ آقا
 ...  عزیزم اینجابیا 

 ... من پیشبیا 

به چشمان  ،آید مرضیه می سمتپسرک به 
 . کندمرضیه نگاه می

 پسرک 

 !هاخرچنگ  ...خانم اجازه

خراش وحشتناکی و گوشفضا پر از صدای 
مرضیه از ترس به سمت   .شودها میخرچنگ

سیاهی   .گردد صدا )پشت سرش( برمی
کنند، مرضیه جیغ  را پر میجا همهها خرچنگ

افتد و بلافاصله فانوس از دستش می .کشدمی
 .شودتمام جهان آتش می

 مرضیه
 زند()با لکنت فریاد می
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 ...هاخرچنگ...خ...خ

 ...کردنحمله 

 ... حمله کردنها اون

« فریاند  که »آتش صحنه پر از آتش، پر از مردم
مرضیه تلاش   .شود، پر از دود میکنندمی
میانه  فخری در ، مردم عبور کند میانکند از می

 . و گویی منتظر مرضیه استصحنه ایستاده 

 فخری
 زند()با عصبانیت فریاد می

  کنی؟می کارداری چی 

 .بیای بیرون اتاقتنباید از    کنی تو؟خونه چی کار می اینداری تو 

 .حالت باشم تر مواظببیش خواستهاز من   بزرگ آقا

 مرضیه
 . .. آقا

 فخری
  .تر دارهولی این خونه هنوز بزرگ مرده، پدرتدرسته ...هیسسس! 
کنی به من؟ توی این خونه به اندازه کافی مشکلات گوش می

 .رو ندارمبزرگ هست، وقت تماشای بازی تو 

 .کنداز کنار مرضیه عبور میها و آدمفخری 

های اتاق را  کند درها و پنجرهتلاش میمرضیه 
 .نشیندمی خسته و وحشت زده روی زمینببندد، 

 .شودمیمرضیه محسن وارد اتاق 

 محسن
 کردی تو اتاق؟ قایمخودت رو چرا 

 مرضیه
 . کرده بودن، ترسیدم حملهها خرچنگ

 محسن
 . یادت باشه ترس چه شکلیه کردم نمیفکر 
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 مرضیه
هر شب، هر خوابی  .کشمکه دارم توش نفس می روزیهشکل هر  

بینم تو یه پرم و میبا ترس از خواب می . ترسمبینم میکه می
پرم و باز تو یک خواب  ترسم و از خواب میمی .امخواب دیگه

 .دیگم

 محسن
  تعبیرش چیه؟

 (سکوت(

 مرضیه
 محسن! 

 )سکوت( 

خیلی ساله که دارم بهش  .از دیروز .از عصر.یه فکری زده به سرم
 . کنمفکر  می

 محسن
  توی فکرهات؟ هستم من هم 

 مرضیه
ها درس ها گرفتن، تو کجا به بچهحالا که کل خونه رو خرچنگ

بیام سر   بارشه یک می کنی؟باشون تآتر کار میکجا  دی؟می
 هاتون؟تمرین

 محسن
 .میشن ببیننت خوشحالکه  هابچه 

توجه به  مرضیه در جهان ذهنی خود و بی
 .زندمحسن حرف می

 محسن
 مرضیه 

 مرضیه
 . یادم رفته بود شماهاکاش منم مثل  

 محسن
 مرضیه 
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 مرضیه
شد  کاش می .کردمکاش با خودم تا همیشه حملش نمی

 . تمومش کرد

زنند، گویی  مرضیه و محسن همزمان حرف می
 شوند. های دیگری نمی متوجه حرفکدام  هیچ

 |    مرضیه     محسن

     |  تو که ی. ول میزدیکاش زودتر حرف م

 ببین چی شده!    |   زنی اصلن حرف نمی

    |      )سکوت( 

 |    حتی مهتاب رو هم مجبور کردم پشت این      مرضیه! 

 ها پنهون بشه.|    پنجره     

     |       تماشاییه برات؟ دیدن مردن ما چه قدر 
 |     نورش نحسی میاره برا خونه ...     

   |         )سکوت( 

 ای ...مثل هر نور دیگه     |    ؟ینیبیمن رو م

 |    ؟ ینیبیپام رو م

 |    یک خونه شده که وسط تاریکی گیر افتاده       

 |     که ینیبیرو م یزخم کوفت  نیا

 |  ره؟ی گیداره ممام وجودم رو ت

 . کندنگاه می هامرضیه )کودک( از دور نشسته به آن

 مرضیه
 . کاش اون شب مهتاب نبود .برگشت عقب شدمیکاش 

 محسن
 چرا همه باید تقاص بدن؟ شه؟ مگه خون با خون پاک نمی
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 مرضیه
 .پس بده تقاصکس نباید هیچ

 ( سکوت)

 )ادامه( مرضیه
 بودم،شب اونجا که اون... جز من

 ( سکوت)

 )ادامه( مرضیه
 که اونجا بود، ...جز اون

 ( سکوت)

 )ادامه( مرضیه
 جز بابا،

 ( سکوت)

 )ادامه( مرضیه
 لال شده بودی،  کهجز تو 

 ( سکوت)

 )ادامه( مرضیه
 . ، جز مریم، جز فریباخودش رو کشتجز مرجان که 

 ( سکوت)

 )ادامه( مرضیه
 .خاک پر کردهشون رو هایی که جمجمهی اوناجز همه .جز فخری

 ( سکوت)

 )ادامه( مرضیه
همه   .ها سکوت کردنی این سالجز همه که همه .جز همه

 .خوان بشنونشدونن، همینه که نمیهمه می .دونن محسنمی
حتی خود تو  .توچشم بشن شون چشمخوان با خجالت نمی

 محسن.

 محسن

 بچه بودم. کی من
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 هیمرض
 .گم یبه همه م ی... گفتیگفت

 محسن

  یدروغه که دار هیفکر کردم  بچه بودم، فکر کردم دروغه. کی من
 ها. بچه  یها دروغ یمثل همه ،یگیم

 هیمرض
گلوش رو پاره کرده   یگفت ؟ینکرد داشیمگه تو پ ؟یچ مرجان

 ست؟ین ادتیبود، خون تمام اتاقش رو پر کرده بود. 

 ... گمیدارم راست م یدیمحسن؟ الان که فهم یچ الان

 محسن
 خوای ببخشی؟ مینچرا  این درد رو با خودت ببری؟ خوایمیتا کجا 

 مرضیه
 ببخشم؟ رو چی

 محسن
 شه؟خونه داره برای همیشه نابود می یهمهبینی نمی ؟بینینمی
 میرن؟هات میدارن دونه دونه جلوی چشم  هاشآدمی همه

 مرضیه
 . اتفاقن اشونهمهها این

 محسن
 .نفرین تو هایاتفاق

 مرضیه
 خندد()عصبی می

 من؟ نفرین

 ( سکوت)

 )ادامه( مرضیه
تراشیدم که دیگه هیچ مردی نگام نکنه ه از ترو   موهام وقتی 

 نفرین من کجا بود؟ 

وقتی چاقو گذاشتم و سر تا سر صورتم رو جر دادم، که مردها ازم  
   ...متنفر بشن

 اتون رو بگیره؟نفرین من کجا بود که دامن همه
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 ( سکوت)

 محسن
 کنی؟ هان؟چرا من رو نگاه نمی

 مرضیه
 (شودبه محسن نزدیک می)

 .خب.کنمیم نگاتدارم 

هایشان را فشار مرضیه و محسن دندان
شان چشمانن درواشک دهند، در حالی که می

 .زننداز تنفر حرف می عاشقانهحلقه زده، 

 محسن
 .تونی انقدر ظالم باشیازت متنفرم که می  .مرضیه متنفرمازت 

 مرضیه
 !گی ظالمببین چی شده که تو به من می

 محسن
 . روزی دوست داشتم یکمن 

 مرضیه
 هان؟  .چی کار کردی برای اون دوست داشتنت

 محسن
 . بینی و انگار نه انگاررو داری می منبینی؟ مردن  می

 مرضیه
 . مردن من رو دیدی و انگار نه انگار

 محسن
 .چیز بودم بگو من مقصر همه .گیرم می انتقامپس بگو دارم 

 مرضیه
رو دست داشتی؟ تو داری از تو من  .ببین با من چی کار کردی
ردمزنی؟ من جلوی چشم دوست داشتن حرف می من رو   . هات م 

ها  ی این سالتو نگاه کردی و همه .هات کشتنجلوی چشم 
 .موندی نوکریشون رو کردی

 محسن
هر شبی که خوابیدم با  .ها منتظر تو بودمسال اینی من همه

 .رویای تو بود
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 مرضیه
 زند(می)با عصبانیت فریاد 

  ؟  هان؟کنمچی کار 

 )ادامه( مرضیه
تا زخم دیگه باید این رو باشه که دیگه مطمئن باشم هیچ چند

  ؟خوابهمردی با رویای من نمی

از بالا تا پایین را با فشار  بندشگردنتیغ مرضیه 
صورتش پر از خون  ، کشدمیروی صورتش 

کشد و گردنبند را به زمین  ریاد میف .شودمی
 کند. پرت می

  سکوت()

 محسن
هیچ شی می مطمئندیگه  .کنهرومت میپس اینه که مردنم آ 

 . کسی تو دنیا نیست که دوست داشته باشه

 مرضیه
 .بیرونبرو  .برو بیرون محسن

 محسن
  شنویمی .باید بریهم برای همیشه  .بری بایدتویی که نه، 
 .خوان دوباره از خونه بیرونت کننرو؟ میشون صدا

صندلی بلندی  رویآید و روی به صحنه میفخری 
مرضیه  ، زنندحلقه میمردم دورش نشیند، می

آنجا ایستاده گریان )کودک( هم با چشمانی 
 .است

کند  از صورتش خون شره می کهمرضیه در حالی 
ها  رود، کمی با فاصله به آنها میبه سمت آن
 . کندگوش می

 فخری
  زنی؟! چرا داد میهیسهیس!  

 مردم
ی بهت گفت؟ می ی بهت گفته؟ک    گم ک 
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 فخری
 . دیشب .دیشب

 مردم
 گی؟ الان به من می

 مردم
 . آروم حرف بزن

 مرضیه )کودک(
 بابا 

 فخری
ای هم ممکنه گفته  یعنی به هر کس دیگه گفته،  منوقتی به 

 .باشه

 مردم
 . باید چنین روزی رو ببینیمخاک بر سر من کنن که 

 فخری
 ؟کنیمیچی کار 

 مردم
  ؟کنیمیتو باور 

 مردم
 کنه نمی باورهیچ کس 

 مردم
 چرا اصلن همچین حرفی باید باشه؟  دونمنمیمن 

 فخری
 ...  «بزرگ کرده که »آقا  کارببین چی 

 مردم
 .گی فخری؟ خجالت بکشی میرچی دا

 مرضیه )کودک(
 )با التماس( 

 . به من گفت .دونهبیتا هم می .گممن دروغ نمی خدابه 

 مرضیه
 ۱۱ی کس نگفت بچهچرا هیچ مرجان چرا خودکشی کرد بابا؟ هان؟

  ساله چرا باید خودکشی کنه؟
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در زمان دیگری است، مردم هیچ   مرضیه
 .او ندارندو حضور  هاواکنشی به صحبت

 فخری
 .دیشب تا صبح پلک نزدم

 . کننگن که مرضی دیوونه صداش میراه نمیبی پرها بچه 

 مردم
 کنه؟ رو باور می  اونکی حرف 

 فخری
 . تو باور کردی، کافیه برای این خونه

 مردم
 .برهباید 

 فخری
 . همین فردا .باید بره از خونه و میره

 مردم
 .حرف نشد نزن .حرف چرت نزن فخری

 فخری
روزی درس ی شبانهمدرسهاین همه بچه میرن  .میرهنترس، نمی

 .خونن، این هم یکیشمی

 مردم
 ؟گیمیفهمی چی می

 فخری
ای یعنی حرف دیگه . زنم، یعنی حرف آقاستوقتی من حرفی می

  این خونه بیوفته چی؟  برایاتفاقی  .نباید توش باشه

 اومد دختر تو؟ حرمت این خونه مهمه یا خوش

 مرضیه )کودک(
 بابا 

 ( سکوت)

 فخری
اصلن  .من مرضیه رو دیشب ندیدیم .حرفی امشب نبودهیچ 

 .همین .دیشبی در جهان نبوده
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 مرضیه )کودک(
 )با التماس( 

  بابا

 ( سکوت)

  بابا

 ( سکوت)

  بابا

 . کنندمردم شروع به رفتن می

فریبا  در کنار  کامل طاس شده است، که  محسن
  ،دانایستادهدرخت زندگی بسیار بزرگی  یک بهنزد

  .باردو آرام برف می

کند و آرام  ها نگاه میاز کمی دورتر به آن  مرضیه
 .  شودشان میآرام نزدیک

 فریبا
 .ی سیاه، شاید کسی نای جشن نداشته باشهگفتم توی این خونه

 .یادت نباشه خودتمحتی د شای .شاید کسی یادش نباشه تولدته

 )سکوت( 

 . گرفتم برات کوچیکیه هدیه 

 محسن
 .بخونش خودتبا صدای 

 ( سکوت)

 فریبا
 خواند( )از روی کتاب می

 تو قامت بلند تمنایی ای درخت»
 همواره خفته است در آغوشت آسمان 

 بالایی ای درخت 

 دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار 
 ای درخت زیبایی
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  باران گشوده است یکه چنگ وحش یوقت
  بزم سرد او در
 درخت   یا ییخوش آوا نیغم اگریخن

 بادها  کهوقتی 
 کنند درهم تو لانه می هایبرگدر 

 وقتی که بادها 
 کنند سبزفام تو را شانه می گیسوی
 1«ای درخت غوغایی

 محسن
 . بودیش نخوندهتا حالا 

 فریبا
 . یک کم سبز باشمگفتم امشبت که از تلخی پره، بگذار من 

 محسن
چیزی که انتهای قلبت همیشه   .عمیقه احساستلخی یک 

 . کنیاحساسش می

تونم  انقدر غرق شدم تو این سیاهی و این غم که خیلی سخت می
  رواین صدای سبز  تونممی خیلی سخت .این سبزی رو ببینم

 .بشنوم

 فریبا
من رو   انگار  .انتخابت همینههم انگار هنوز  .بود خودتانتخاب 

 . بینیهم سخت می

 (سکوت(

 )ادامه( فریبا
 --  گفتمی .بین بودخوش .زدم حرفبا دکترت 

 محسن
 .ام دیگهخوام به امید چنگ بزنم، آمادهنمی --

 فریبا
 . من آماده نیستم

 
 تو قامت بلند تمنایی ای درخت  -سیاوش کسرایی  1
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 محسن
 .تر نیستدر قرن ما، یک سال بیشعمر اندوه، 

 فریبا
 .، هم سن خودمهمنعمر اندوه 

خواب، نه، هر لحظه توی بیداری انگار از شیب  عمود  هر شب توی 
 .افتمدیوار  صیقل خورده مییک 

به هوا چنگ  .نههام انگار آب توی هاون کوبیدتموم چنگ زدن
شنوی رو میهام زنم، صدای چنگ زدنزنم، به هیچ چنگ میمی

 محسن؟ 

 مرضیه
 شنوی محسن؟صدای من رو می

 محسن
 . شنوم، خیلی سالهصدایی رو نمی هیچنه، 

.  گرددبرمیفریبا شود. محسن از صحنه خارج می
جلو می آید، خیره و    . افتدچشمش به مرضیه می

 . کنداز نزدیک در چشمان مرضیه نگاه می

 فریبا
 .صبح شده .بیدار شو مرضیه

به  مرضیه آرام ولی گیج شود، همه جا روشن می
زخم   خون و  دستش را روی .رودمی سمت آینه

 .کشدصورتش می

حال تمرین تآتر  که بیمار تر شده است در محسن 
شود، لبخند  متوجه مرضیه می .ها استبا بچه 
 .شودزند و به مرضیه نزدیک میمی

ها را نگاه کنند و آنها تآتر را متوقف میبچه 
 . کنندمی

 محسن
 . منتظرت بودم

 .زندمیغمگین لبخند یک مرضیه فقط 
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 )ادامه( محسن
 . ها ادامه بدینبچه 

 مرضیه
  دیشب تو اومدی اتاق من؟، محسن

 محسن
 )با تعجب( 

 نه

 مرضیه
صورتم   .من تیغ کشیدم روی صورتم  .شد دعوامونما  .اومدی، چرا

 . رو خون پر کرد

 محسن
 .من دیشب خونه نبودم .نه مرضیه

 مرضیه
بینی تو جای زخم رو میبینی؟ ون رو میخمحسن؟  بینیمی

 صورتم؟ 

 محسن
 . قدیمیه، حتمن خواب دیدیخیلی  زخماین یک 

 مرضیه
  .امروز اینجا تمرین دارید گفتیتو دیروز  .ندیدم خوابنه  ....نه

 دونستم؟ هان؟وگرنه من از کجا باید می

 محسن
 .تمرین داریم  اینجاما همیشه  

 کند. میمرضیه چند لحظه سکوت 

 مرضیه
 بینی؟ها رو میاین خرچنگ ...تو این محسن

 محسن
 . همیشه پر از خرچنگ بوده اینجا .خب آره

 مرضیه
 .اینجوری نبوده .نبوده .نه

 محسن
 چی شده مرضیه؟ 
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 مرضیه
کنم؟ راست جنگم؟ دارم چی رو به کی ثابت میبرا چی می دارممن 
 .گن که من دیوونممی

 محسن
چون ، چون لکنت داشتی .ی بچگی بودنه این فقط یک شوخ

 . گرفتزبونت می

ها  کند، بچهها حرکت میمرضیه به سمت بچه
کنند و  دوباره تمرین نمایش را متوقف می

   . کنندنگاهش می

  مرضیه
خیلی  .دیروزصبح، از از  . کنمدارم به یک چیزی فکر می !محسن

 .کنمساله که دارم بهش فکر می

 محسن
  من هم هستم توی فکرهات؟

 مرضیه
 ادیپوس رو تمرین کنید؟  هابچهشه با می

 محسن
کنم، باید بگذاریم برای ها هملت تمرین میبا بچه دارماین ترم 
 . سال بعد

 مرضیه
 .یک نمایش کوتاه .فقط یک بخشش

 محسن
 که چی؟ خب

 مرضیه
 به خاطر من...

 محسن
هاش با که آدممیاد که کار برای دنیایی به  «مرضیه، »تله موش

 . اینجا یک دنیای واقعیه ...نه اینجا .زننروح حرف می

 مرضیه
 . کنممی واهشخ
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 محسن
 .خودت باهاشون تمرین کنخوای اگر می .بگی توهرچی که 

رود، روی  ها میمرضیه دوباره به سمت بچه
نشیند و شروع به هایش میروی زانو، زمین

 . کندصحبت می

 مرضیه
هست داستان ادیپوس شهریار رو خونده باشه یا   کسیها بچه 

 شنیده باشه؟ 

 )سکوت( 

 )ادامه( مرضیه
 هیجکس؟

 پسرک 
 . خوندیمخانم اجازه، ما 

 مرضیه
  تعریفش کنی؟ هابچه تونی برای می

 پسرک 

 ی شهر رو گرفته بود... یک شهری بود به اسم تبای. طاعون همه

گروه  ها شنیده می شود، آدمصدای پای 
 شوند. یاده مهمسرایان و تماشاچیان آم

 )ادامه(  پسرک
کنه که مردم شهر رو نجات بده. ادیب، پادشاه شهر تبای تلاش می

شهر  د که راز نجات خوابه همین خاطر از پیشگوی معبد دلفی می
 رو بهش بگه... 

 مرضیه
 ها... بدویید...بدویید بچه

 یان...ها دارن میتماشاچی

آقا در  و مرضیه است. محسن در کنار فخری 
فقط  است و مثل همیشه ی در ایستادهآستانه
 . شوداش دیده میسایه
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 ادیپوس نقش 

اید؟ دست  زاری در اینجا نشستهگریه و فرزندان من، چرا با 
چه  اید؟ مرا آندعا برای دفع چه بلایی بر آسمان بلند کرده

 . کوشمباشد در انجام تقاضای شما میتوان 

 رایان/ همس نکاهنقش 

تا پیر سالخورده کودک ، از شاها، ما جملگی از پیر و جوان
در  دیگر نیز مانند ما گروهی  .ایمهمه در این جا گرد آمده
 .اندرود نشستهمیدان شهر و در اطراف  

تو خود از بلا و مصیبتی که بر شهر ما نازل شده نیک  
سو ما را فراگرفته   بینی که طوفان مرگ از هر باخبری و می

زنان ما  مزارع ما و حتی بر خیز و بر  بر زمین حاصل .است
 . شبح مرگ سایه افکنده است

و  گرفته ، چون دیوی دوزخی، شهر ما را در چنگال طاعون 
جهنم فضای گریه کودکان دهد تا از  را به دم مرگ میما 
 . کندپر را 

 اودیپوسنقش 

که هرگز از حال شما غافل نبودم و بر   بدانید فرزندان من!
دانم که از من چه توقع  میخوب و  واقفمشما دردهای 

 . دارید

ام تا از خدایگان  آپولون فرستاده  معبدمن پیکی به 
امروز روز  . کنم که بلا را از شما بگرداندبپرسد که من چه

چه خدا فرموده باشد، به شرافتم  ست و آنبرگشت او
 . دریغ انجام خواهم دادسوگند که بی

در حالی نمایش در حال اجراست، فخری به آرامی  
 کند.  با محسن صحبت می

 فخری
 اسم این نمایش چیه؟ 

 محسن
 --ی یک تراژدیه که نوشته

پرد و به سمت  مرضیه وسط صحبت محسن می
 چرخد.فخری می
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 مرضیه
 »تله موش«. عمه جان.   --

 . تنها تراژدی واقعی.قدیمی»تله موش«. اقتباسی از یک تراژدی 

 / همسرایان کاهننقش 

دهند که  کن! از دور علامت می نگاه.نیک گفتی، آه
 . قاصد در راه است

 اودیپوسنقش 

ای؟ چه پیامی از  ! بگو چه خبر آوردهآمدیقاصد خوش 
  مان داری؟زبان خدا برای

 قاصد نقش 

 اکنون خواهم گفت: هم 

کنند که خاک  در سرزمین ما حاکمان پلیدی زیست می
ما را آلوده و نجس ساخته و بر ماست که آنان را از  وطن

این سرزمین برانیم تا مبادا موجب تباهی  و هلاک ما  
 . گردد

 اودیپوسنقش 

توان خاک وطن را از  کیستند و چگونه می پلیداناین 
 کرد؟  پاکوجود آنان 

 اصد قنقش 

آنان را اخراج کنیم، یا خونی که ریخته   مانسرزمینباید از 
زیرا سبب بدبختی وطن ما،   .شده با خون کفاره دهیم

 .های ناحقی است که در آن ریخته شده استهمانا خون

 اودیپوسنقش 

ی کیست؟ من او را خواهم یافت و بر  این گناه بر عهده
 . دار خواهم کرد

 / همسرایان  تیرسیاسنقش 

گفتی به  ی آن سخن میکه هم اکنون دربارهاین گناه 
و تویی که موجب فساد و تباهی این  .گردن خود توست

 . ایسرزمین شده

 اودیپوسنقش 

تو را جسارت بدان پایه رسیده است که به این وقاحت  
  سخن بگویی؟
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کوبد  بار عصایش را محکم روی زمین می ۲آقا 
صندلی  روی)همزمان فخری با کوبیدن دستش 

نمایش متوقف   .شود(ایش بلند میاز ج
ایستند و به فخری نگاه شود، همه میمی
 . کندجا را پر میسکوت همه.کنندمی

 فخری
 زند()با عصبانیت فریاد می

 . به من چراغ بدید .کنید متوقف نمایش رو 

 مردم
 )با فریاد(

 !چراغ! چراغ! چراغ

صحنه   .روندشود، همه میمی ناپدیدآقای  سایه
مرضیه در صحنه تنها .شودتاریک و خالی می

 .چرخداست، دور خودش می

ها و فضاها مختلف در تاریکی و در دالان مرضیه
دستش را به دیوار   .کندمیتنهایی حرکت 

اش  روی سینهاش را دست خون گرفته .کشدمی
فریادی  دوباره با اندوهی عمیق، با   .کندجمع می

رود و  انگشتانش را با دیوار رنده  خفه راه می
 . کندمی

کشد و  اش را به لبش میانگشت اشاره
جنون آمیز به  و ند ک خونش را مزه میوار ونگوگ
 . افتدزمین می

 (.O.S) فریبا
 .صبح شده .بیدار شومرضیه 

 است.  ی باز روی زمین با چشمانمرضیه 

 کوت طولانی( )س

 فریبا
  خوب خوابیدی؟
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 مرضیه
 . خوابمنمیگه دیخیلی وقته 

  فریبا من چند وقته اینجام؟

 فریبا
 شایدم بیشتر.    .شهماه می  ۶

 مرضیه
 . پیش بود که اومدم شب ۳ولی فکر کردم 

 | | های نشانه، جای زخمزندمیدستش را بالا 

روی ساعد دستش از بالای  | | | | | | | |
ی دستش بالا  شستش شروع شده و تا میانه

 کند. جنون آمیز شروع به خندیدن می. استرفته 

 مرضیه
خوان نمیخودشون نه فریبا؟   .من هر کاری که باید رو کردم

 !بشنون؟

 فریبا
کردم. نباید انقدر  ها میاشتباه من بود. نباید تو رو درگیر این قصه

 کردم.  اذیتت می

 مرضیه
 نه، مثل همیشه مشکل از منه. من اشتباه کردم.  

 ( طولانی )سکوت

 فریبا
تونه نمی .هاش عفونت کردنزخم .محسن حالش خوب نیست

گفتم  شاید  .اش رو پر کردهی سینهخون همه .نفس بکشه
 .بخوای ببینیش

کند هوو  یه تلاش می، مرضطولانی )سکوت
 ( بکشد

 

 مرضیه
 باشم؟ تنهاشه می

 )سکوت( 
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 فریبا
 )با لبخندی تلخ( 

خواسته دیگه بزرگ انگار آقا .باهات حرف بزنه خوادمیعمه فخری 
 .برای همیشه .بری از خونه

 )سکوت( 

ون آمیز  جنه مرضیشود.  خارج میصحنه فریبا از 
به صندلی خالی رود میبه سمت میز  خنند. می

ا در صندلی خودش کند و تنهآقا تعظیم می
 نشیند.  می

ها  بعد از چند لحظه اتاق از صدای دستگاه
شود. صدای آشنایی از اسپری  پاش پر میسم

فضا را پر  شدن مواد ضدعفونی کننده که 
 کند.  می

همگی   .وآمد هستندرفتچند نفر در حال 
های  ماسک اکسیژن به صورت دارند و کپسول

به کمک   .شان استبزرگی روی دوش
هایی که روی دوششان است محیط را از  کپسول

 .کنند(کنند )ضدعفونی میدود پر می

حتی کسانی   .کندکس به مرضیه توجه نمیهیچ
شوند، سریع  که با مرضیه چشم در چشم می

د و به سمت دیگری نگاه  دزدنچشم می
   .کنندمی

لای  لابه توجه، مردم بیشود.  فخری وارد می
 . کنندمرضیه و فخری عبور می

شان از  تا صدای زنند،مرضیه و فخری داد می
و   های دستگاهمیان صدای بلند و آزاردهنده

 . دودی که تمام فضا را پر کرده، بهتر شنیده شود

 مرضیه
 )با فریاد(
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  میرن؟ها میخرچنگ  جوریاین

 فخری
 )با فریاد(

 . فعلن قصد مردن ندارن هاخرچنگ

 مرضیه
 )با فریاد(

 چی؟ هاخوک

 فخری
 )با فریاد(

 . هات رو جمع کنی و بریباید وسیله .دیگه وقشته

 مرضیه
 )با فریاد(

همه   خودش، هایشدیم، جلوی چشم همه باید جمع می
ببینمش   خواستممی .ها چی شدهی این سالشنیدن که همهمی

ردن کمه   . کنهببینم چه شکلی همه رو نگاه می .اون موقع عادی م 
 .براش

 فخری
 زند()بلند تر فریاد می

 . جوری داد بزنی تو این خونهاین نداریحق 

 )سکوت( 

 مرضیه
به تلافیش الان  .ها این خونه پر سکوت بودهی این سالهمه
 .بد هم نیستها یه کم صدای داد بشنون آدم

 فخری
 . بشنون خواننمی

 مرضیه
 .رو تو بلند کردی که کسی نشنوه صداها این 

 فخری
، حتی چشم توی کننگاه  .ببیننتحتی نمیهمه تنهات گذاشتن، 

 .هات نمیندازن، انگار اصلن اینجا نیستیچشم 
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 مرضیه
چیز رو تو که از اول همه .دونیتو چی؟ تو که همه چی رو می

 . اول از همه .دونستیمی

 فخری
 -- این خونه

 مرضیه
 زند( پرد و فریاد می)وسط حرفش می

 بینی؟ واقعن نمی .شهداره نابود می خونهاین   --

 فخری
 --  نداری درباره حقتو 

 مرضیه
 پرد( )وسط حرفش می

 . هاتوئه، نه خرچنگ به خاطر و دود  سیاهیاین   --

 )سکوت( 

 رود. فخری از صحنه بیرون می

، سکوت  سکوتاین  . کندجا را پر میسکوت همه
تمام قدرت صندلی آقا را به به مرضیه  .مرگ است

 کند.  زمین پرت می

ها شنیده  صدای گوش خراش دستگاههمچنان 
   .شودشود، که تبدیل به سوت سکوت میمی

 

روی صورتش  .محسن روی ویلچر نشسته است
یک ماسک اکسیژن است و به کمک آن نفس  

علاوه بر طاس بودن سرش، موی   .کشدمی
صورت و ابروهایش هم کامل ریخته است و  

 عمق بیماری از ظاهرش مشخص است.

 محسن
 ؟اینجا اومدیچرا 
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 مرضیه
 .برای همیشه .دارم میرم از خونه

 ( سکوت)

 مرضیه
  .دیدممیخواب ولی باز هم  .دیشب تا صبح نخوابیدممحسن. 

ها  خواب دیدم خرچنگ .خواب دیدم درهای خونه رو باز کردم
ها و آدم .ی خونه رو آتیش زدمهمه . ی خونه رو گرفتنهمه

 .سوزنها با هم دارن میخرچنگ

 محسن
  ؟هاخرچنگکدوم 

 مرضیه
تو رو زخم  .ی خونه رو گرفتنهایی که همهخرچنگ ...هاخرچنگ

 ...زدن

 محسن
 پس؟ معطلیچرا 

 مرضیه
 خیلی ترسیدم.   .ترسیدم ...تونم محسن نمی تونم... نمی

 محسن
 چیزی برای ترسیدن نمونده ...دیگه 

 )سکوت( 

 مرضیه
ها رو که هنوز هیچ  اونها موندن... نده... تو موندی، بچهچرا مو

 کنیم...  خرچنگی بهشون زخم نزده... باهاشون تآتر کار می

 محسن
 ی... هیچ برو... دیگه هیچ برام مهم نیست... . برو بیرون مرضیه

  .کند، به سرفه کردنمی شروعمحسن 
تمام ماسک اکسیژنش از خون   .های سیاهسرفه
 میرد.  افتد و میروی زمین می  .شودپر می

در وسط  ( گورکنی با دو چهره)یا  نگوردو گ
کند تا محسن را  میزمین را بزرگ را و میز صحنه، 
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ش را جمع همزمان مرضیه وسایلد و به خاک بسپا
 همیشه از خانه برود.کند تا برای می

 

ها نزدیک  مرضیه به آرامی به آنپس از مدتی 
 شود. می

 مرضیه
 ؟ مردزرگ بآقا 

 مردم
 )در حال کندن(

 . دور باشه از این خونه

 مرضیه
 کَنید؟قبر رو برای کی می اینپس 

 مردم
 . کندیمکاش برای تو می

 مرضیه
 ؟نکندید

 مردم
  ۷اینجا روزی  .میتونم بکَنتا گور می  ۴ روزیفقط   اموقتشو ندارم. 

 . میرننفر از زخم خرچنگ می

 مرضیه
   کسی که مرده همراهم داره؟. دکَنیعمیق می انقدرچرا پس 

 مردم
کنن بخشی از خودشون رو هم چال با هر گوری که می هاکورگن

 . بایدم عمیق باشه .کننمی

 مرضیه
 . شدمگورکن می من هم کاشپس 

 

 (.O.Sا )فریب
 .رفته بودیتو ولی  .صبح شده .بیدار شوگفتم  .تو اتاقت اومدم
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گردد و به  مرضیه با شنیدن صدای فریبا بر می
 کند.  اون نگاه می

 مرضیه
دست    .رممیانتظار رفتنمن، بالاخره دارم  چشم تو این خونه همه

ممون ه ، برا بندت. هرچی از هم کمتر یادگاری داشته باشیم
 بهتره.

به  کند و دستبند مرجان را را باز می جعبهدر 
 . دهدمی  فریبه

 ریباف
 ؟نگذاشتیچیزی جا 

 مرضیه
 . هایی که اینجا بودمخیلی گشتم، تموم شب

ش. ترسیدم از .ترسید .چندباری دیدمش .کنم انگارنمی پیداش .نه
 .عادت کردم  نبودنشانگار به 

  .ولی دیگه صبر همه تموم شده .رو که دارم دروغ میگم  «عادت»
 .باید برم

 )سکوت( 

 مرضیه
 .مردهبزرگ رو که دیدم، گفتم شاید آقا  هایگورکن

 فریبا
وقت زخم خرچنگی انگار هیچ .بهترهخیلی .بهترهبزرگ  آقاولی 

 .نبوده

 مرضیه
 هات سیاه شدن؟انقدر گریه کردی که زیر چشمپس تو برای کی 

 فریبا
  که بالاخره تموم شده. هایهام به خاطر قصهاشک

 )سکوت( 
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 ، چه طوفان؟ گریستنه »چ
 2«.هر چه تنهاست .خاموش شبی است

کند  گرداند و تلاش می مرضیه سرش را برمی
به سختی نفس  .اش را بگیردجلوی گریه

کند،  اش فوت میکشد. در هوا و زیر چشمانمی
 اش را بگیرد.  تا جلوی گریه

 مرضیه
 )با صدایی لرزان و چشمانی پر از اشک(

 .اش خوابهگفتم همه .ترسیده بودم .کردم خواب دیدمفکر می
اش خواب  مگه همهمگه نه؟ .ی ماها همیشه تو خوابیمهمه

شه و بعدش که نیست؟ از اون اولش که با یک درد شروع می
 ...اش دردههمه

 .شههیچ دردیش آروم نمیاش درده و هیچ همهبعدش که ... 
اش کابوس نیست؟ مگه  اش خواب نیست؟ مگه همهمگه همه
کنیم و هی از یه مینبندیم و هی باز هامون رو نمیهی چشم
 ؟ ریم تو یه کابوس دیگهمی نکابوس 

گم، دوباره کو تا باز زنه به خودم میید میهر صبحی که خورش
باز کردم،   توش روهام چشمخوام از این کابوسی که می .شب شه

به اون عادت کردم،  تحمل  .برگردم به کابوس همیشگیم
 .ندارمو رهای جدید کابوس 

 فریبا
 .جا تاریکهشب دیروز، همهنیمه .فکر کن هنوز شبه

 . شودجا تاریک میهمه

 ()ادامه فریبا
و تو هنوز توی همون کابوس دیشبتی و داری برای  نیومدیمماها 

 .تربا یک کابوس کم .ریهمیشه از اینجا می

 مرضیه
 ریه(گ)با 
 . ... نه نه...نه، نه، نه،  نه...، نه

 
 شعری از نیما یوشیج  2
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به حسن سر م یبالاهایش  اشکهمچون مرضیه  
 . افتدمیزمین 

 بارد...  باران میاز سقف 

بالای سر   .شودپسرک با شمع کوچکی نزدیک می
   .نشیندمیخاک محسن 

 پسرک 

دلمون برا آقا محسن خیلی  .کردیمخانم اجازه! ما هم خیلی گریه  
 .تنگ شده

 . اش را بگیردکند جلوی گریهسعی میمرضیه 

 مرضیه
خورد توی نور که می .درست شبیه تو بودهم  محسن هایبچگی 
 .بستاش رو میتو، یک چشم، مثل هاشچشم 

 پسرک 

گفت  .شما قرار نیست برید .غ میگنوبقیه در گفتآقا محسن 
 .«اسمش هم »خرچنگه  .کنیدکار یک نمایش جدید باهامون قراره 

ها مرضیه  در سکوت نیمه شب، صدای قدم
رود  های چوبی راه می)کودک( که روی دالان

 شود. شنیده می

 مرضیه
  شنوی؟تو هم می .رفتنشهصدای راه 

 پسرک 

 برید پیشش؟خوایید نمیره. آ

شود به سمت صدا  مرضیه بلند می )سکوت(
 برود.

 مرضیه
 . کسی که باید بره، من نیستم .گندارن دروغ میهمه 

حالی که  در بیندمرضیه، مرضیه )کودک( را می
و  آب از شلوارش  کامل خیس کردهخودش را 
 . کندشره می
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نور داخل اتاق، سالن شود و  میدر اتاق باز 
ی بلند آقا از لای سایه .تاریک را روشن کرده است

کند  مرضیه )کودک( تلاش می. شوددر دیده می
  آرامصدای  .با دستانش صدای جغد در بیاورد

 . شودجغد شنیده می

 بزرگ  آقا

 ... بیا اینجا...بیا بابا جان. .. ، عزیزممرضیه

)کودک( آرام به سمت  آقا قدم بر   مرضیه
 ... داردمی

 مرضیه
 )با التماس( 

 . .. مرضیه

ایستد کمی سرش به سمت  مرضیه )کودک( می
 ... گرددمرضیه برمی

 )ادامه( مرضیه
 .نرو

 (های سیاه شدهی تمام سالکوت به اندازه)س

 ...پیش من...بیا .بیا اینجا. نرو....ن

 بزرگ  آقا

 ... دخترم .مرضیه

کنند به هوووو کشیدن.  هر دو مرضیه شروع می
شود.  ه میصدای هووو در اتاق آقا بست از

  .شود ی سیاه آقا محو میسایه

شود و با  میتر اش نزدیکبه کودکیمرضیه 
با صدایی  و  گیردمی آغوش دراو را تمام وجود 

آرام، یک آوای نامفهوم محلی را برای خودش و  
های  چون زخمه  .خواندبرای مرضیه )کودک( می

 .پایانچنگ، سیاه و بی 
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روی مرضیه و   نور کمرنگی فقطهمه جا سیاه و 
، تا  آیدنور تماشاگران می .است  )کودک( مرضیه

 . مردم باور کنند، همه چیز تمام است

 . پایان


